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وحشت عجیب متهم با دیدن یک جرثقیل

مجوزهای چاه عمیق در گیلان باطل شوند
در سالیان گذشــته مجوزهای بســیاری برای ایجاد چاه 
عمیق برای پرورش ماهی قزل آلا در استان گیلان صادر 
شده است که به گفته خود مســئولان باعث پایین رفتن 
سطح آب های زیرزمینی شده است. این در حالی است که 
پرورش ماهی قزل آلا اصولا باید در کنار رودخانه باشد نه 
اینکه آب را به محل پرورش ماهی بیاورند. با همین رویکرد 
از مسئولان استدعا داریم هیچ مجوز جدیدی صادر نشود 
و مجوزهای قدیمی باطل و چاه های عمیق پلمب شــوند 
بلکه مردم اقلیم گیلان به همین روش به کشــت چای و 

برنج ادامه دهند.
ارفعی از گیلان 

کیوسک های روزنامه فروشی محله جوادیه سوپر مارکت 
شده اند!

متأسفانه کیوسک های روزنامه فروشی محله جوادیه تهران، 
بیشــتر محل عرضه محصولات ســوپرمارکتی هستند تا 
محصــولات فرهنگی و روزنامه و مجلــه! خواهش می کنم 
مسئولان ناظر بر عملکرد این کیوسک ها، جلوی این کار را 
بگیرند. ما به اندازه کافی سوپرمارکت و بقالی داریم چیزی 
که کمبود آن حس می شود محلی برای عرضه محصولات 

فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه است.
نعمت الله زاده از تهران

برخورد قاطع با قاچاقچیان دارو ضروری است
قاچاق دارو به خصوص داروهای بیماران خاص به خارج از 
کشور در وضعی که بســیاری از هموطنان نیاز مبرم به آنها 
دارند بسیار دور از انسانیت است و توقع می رود مردان قانون 

با این قبیل متخلفان شدیدا برخورد کنند.
ضیایی از سنندج

پل کن در اتوبان فتح نیازمند پاکسازی از فروشندگان 
مواد مخدر است

اتوبان فتح جنب پل کن چند ســالی اســت که تبدیل به 
پاتوق فروشــندگان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن و نیز 
اموال سرقتی شده است. از مسئولان نیروی انتظامی تقاضا 
داریم این پاتوق را منحل کرده و آرامش را به حاشــیه این 

پل بازگردانند.
نوری از تهران

ترافیک دائمی در ورودی دهستان هفت جوی شهریار
ورودی دهســتان هفت جوی در جاده کرج - شــهریار 
چه از سمت شهریار، چه ازســمت کرج همیشه ترافیک 
است و در طول سالیان هیچ راهکاری برای حل آن ارائه 
نشده است. خودروهای بسیاری از سمت کرج، قزوین و 
شهرهای غربی به شهریار، قم، اصفهان، شیراز و شهرهای 
جنوبی از این جاده عبور می کنند و عامل ترافیک دائمی 
آن هستند. از مسئولان تقاضا می شود مسیر جایگزینی 
برای خودروهای عبوری پیدا کنند تا دهستان هفت جوی 

آرامش بیابد.
شهروند از شهریاری

استفاده از واژگان غیرفارسی در صداوسیما ممنوع شود
در شبکه های مختلف تلویزیون به خصوص شبکه های 3و 4و  
ورزش از واژه های غیرفارسی استفاده می شود. باید مجریانی 
که از این کلمات استفاده می کنند مشمول جریمه شوند زیرا 
به دلیل اثر مستقیمی که رسانه روی مردم دارد این روند به 
ریشه های زبان فارسی تیشه می زند. اگر شبکه های معاند و 
آن سوی آبی این کارها را بکنند از آنها توقعی نیست ولی از 

صداوسیمای خودمان توقع داریم.
مجتبی گروسی از تهران 

بناهای بدون مجوز را عام المنفعه کنند
به جای تخریب بناهای بدون مجوز که در حریم رودخانه و دریا 
یا زمین های کشاورزی و منابع طبیعی ساخته شده اند، آنها را 
عام المنفعه کرده و به معلولان و بیماران روانی و مراکزی نظیر 
آسایشگاه، نقاهتگاه و... اختصاص دهند. چرا که با تخریب آنها 
منابع طبیعی تخریب شده بازنمی گردد ولی با حفظ آنها حداقل 
به نفع جامعه از آنها بهره برداری می شــود و شخص خاطی هم 

وقتی نتواند از سرمایه اش نفع شخصی ببرد متنبه می شود.
دانیالی از جاده چالوس

تکمیل تزریق واکسیناسیون حق الناس است
تزریق دوزسوم واکســن کرونا و تکمیل واکسیناسیون نوعی 
حق الناس است که کسی نباید بگذارد بر عهده اش بماند. برای 
کسانی که از تزریق واکسن اجتناب می کنند، قوانین سرسختانه 

اعمال شود.
عسگری از تهران 

حقوق پرستاران را افزایش دهید
سختی و مشقت کار پرستاران بر هیچ کس پوشیده نیست. این 
شغل علاوه بر سختی جسمانی، بار روانی وحشتناکی را در دراز 
مدت بر پرستاران تحمیل می کند و باعث فرسودگی آنها می شود. 
از طرفی میزان حقوق دریافتی این قشر هیچ تناسب و سنخیتی 
با نوع شغل شان ندارد. از مسئولان وزارت بهداشت درخواست 
داریم حقوق و مزایای منصفانه و درخور  شــأن این شــغل به 

پرستاران تعلق بگیرد.
 کاسبی از اراک

آلودگی های صوتی جرم انگاری شود
اگر آلودگی های صوتی نظیر اســتفاده از بلندگو برای فروش 
اجنــاس در بافت های مســکونی، پخش موســیقی در غیراز 
مکان های عرفی آن، ساختمان ســازی  با ایجاد ســر و صدا و 
بدون ایجاد اصول، بوق زدن با صداهــای ناهنجار و امثال اینها 
جرم انگاری شــود مقدار زیادی از آلودگی های صوتی شهرها 

کاسته و آرامش بیشتری برقرار می شود.
محمدرضا خانقاهی از رشت

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مصدومیت 9نفر در تصادف 
زنجیره ای 20خودرو 

تصادف زنجیره ای 20خودرو در بزرگراه شــهید حکیم موجب 
مصدومیت 9نفر شد.

به گزارش همشهری، این حادثه حدود ساعت 5:30صبح دیروز 
)دوشنبه( در بزرگراه حکیم شرق، محدوده خروجی شهید باکری 
و ستاری، روی پل کن اتفاق افتاد. سرهنگ علی اصغر شریفی، 
رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور در این باره گفت: با توجه به 
بارندگی صبح دوشنبه و لغزنده بودن بزرگراه، یک دستگاه کامیون 
به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و ناتوانایی راننده در کنترل آن 
به صورت مورب با گاردریل های این بزرگراه برخورد کرد و متوقف 
شد. وی ادامه داد: به دلیل مورب متوقف شدن کامیون، نخستین 
خودرو با این کامیون برخورد کرد و خودروهای بعدی دیگر که 
در این مسیر در حال تردد بودند نیز با یکدیگر برخورد کردند و 
در نهایت در این تصادف 20خودرو به صورت زنجیره ای با یکدیگر 
تصادف کردند. سرهنگ شریفی در ادامه گفت: بلافاصله پس از 
این حادثه تیم کارشناسی پلیس بزرگراه های پلیس راهور فاتب 
به همراه تیم های امدادی در محل حاضر شــدند و امدادرسانی 
و بررسی علل حادثه آغاز شــد. به گفته اودر این حادثه خودروها 
به دلیل عدم رعایت فاصله طولی با یکدیگر برخورد کردند و 9نفر 
مصدوم شدند. در همین حال یحیی صالح طبری، سرپرست مرکز 
اورژانس تهران نیز در این باره گفــت: به دنبال وقوع این تصادف 
زنجیره ای یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و 3 دستگاه آمبولانس 
به محل اعزام شدند و 2نفر از مصدومان در محل حادثه مداوا شده 

و 7نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.

صدای زنگ موبایل، سارقان را لو داد
2زن که در مترو کیف زنی می کردند، موفق شدند موبایل یکی از 
مسافران را سرقت کنند اما همان زمان صدای زنگ موبایل از کیف 

یکی از سارقان شنیده شد و دست شان را رو کرد.
به گزارش همشهری، این سرقت نافرجام در ایستگاه متروی شهرری 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از مسافران زن که در واگن 
بانوان بود متوجه شد گوشــی موبایلش سرقت شده است. این زن 
بلافاصله با کمک یکی از نزدیکانش با گوشی خودش تماس گرفت 
و در کمال تعجب صدای زنگ گوشی اش را از کیف زنی که کمی آن 
طرف تر ایستاده بود شنید. او مطمئن بود که صدایی که می شنود 
صدای گوشی خودش است. به همین دلیل از پلیس کمک خواست 
و زنی که با همدستی زن دیگری گوشی را سرقت کرده بود دستگیر 
شد. سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری 
در این باره گفت:2 سارق ابتدا منکر سرقت گوشی بودند اما وقتی 
گوشــی مالباخته در کیف یکی از آنها کشف شد راهی جز اعتراف 
نداشتند و به همراه شاکی به کلانتری 131شهر ری منتقل شدند. 
وی ادامه داد: بررســی سوابق متهمان نشــان داد که هر دو نفر از 
سارقان سابقه دار و حرفه ای هستند که پیش از این دستگیر و زندانی 
شده اند و با توجه به وقوع ســرقت های متعدد تلفن همراه به این 
شیوه در ایستگاه های متروی تهران هم اکنون متهمان در بازداشت 

به سرمی برند و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

کلاهبرداری 6میلیاردی رمال مجازی 
ماموران پلیس در بازرســی خانه مرد شیاد که در اینستاگرام به 
بهانه رمالی و فالگیری شهروندان را فریب داده و سرکیسه می کرد 
مقدار زیادی دلار و ســکه طلا به ارزش حدود 7میلیارد تومان 

کشف کردند.
به گزارش همشهری، چندی قبل مردی در شیراز به پلیس فتا 
مراجعه و از یک رمال اینستاگرامی شکایت کرد. او گفت: مدتی 
قبل در اینستاگرام با صفحه ای مربوط به رمالی و فالگیری روبه رو 
شدم. در پســت های این صفحه ادعا شده بود که همه مشکلات 
با رمالی برطرف می شــود و من هم چون در زندگی ام مشکلاتی 
داشتم به اشــتباه تصمیم گرفتم مشــکلاتم را از طریق رمالی 
برطرف کنم. وقتی به مدیر این صفحه اینستاگرامی پیام دادم او 
پاسخ داد می تواند در مدت زمان کوتاهی مشکلم را برطرف کند 
اما قبل از آن باید دستمزدش را پرداخت کنم. من هم مبلغی که 
او گفته بود به حساب بانکی اش واریز کردم اما بعد از آن دیگر او به 
تماس هایم پاسخ نداد و آن زمان بود که فهمیدم فریب خورده و 
در دام یک کلاهبردار گرفتار شده ام. علاوه بر این مرد افراد دیگری 
نیز به شکایت از این رمال اینستاگرامی پرداختند و با افزایش شمار 
شاکیان رســیدگی به این پرونده با جدید بیشتری ادامه یافت. 
کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسی های فنی و کارشناسی به 
اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد مرد کلاهبردار در استان 
البرز سکونت دارد. در این شــرایط بود که گروهی از آنها با اخذ 
نیابت قضایی راهی آنجا شده و موفق شدند او را دستگیر کنند. 
مأموران در بازرســی مخفیگاه متهم موفق شدند مبلغ 97 هزار 
دلار، 40 سکه و مقدار زیادی طلا و جواهرات که متهم از طریق 
کلاهبرداری به دست آورده بود کشف کنند که ارزش اموال کشف 
شده 6میلیارد تومان برآورد می شود. سرهنگ حشمت سلیمانی، 
رئیس پلیس فتای فارس گفت: متهم در بازداشت به سر می برد 

و تحقیقات برای کشف سایر جرائم احتمالی متهم ادامه دارد.

دکتر قلابی نسخه 17بیمار را پیچید
مرد شــیاد با اســتفاده از مدارک جعلی وانمود می کرد که دکتر 
اســت و از این طریق 17بیمار را ویزیت کرده بود اما توسط پلیس 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل به کاراگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کلاهبرداری پلیس آگاهی البرز خبر رسید که مردی با مدرک جعلی 
طبابت می کند. در این شرایط رسیدگی به این پرونده در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
البرز در این باره گفت: بررسی های اولیه حاکی از این بود که متهم با 
جعل مدرک پزشک زیبایی مطب راه اندازی کرده و با جلب اعتماد 
شهروندان آنها را ویزیت و دستمزدهای کلانی دریافت می کند. وی 
ادامه داد: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، با هماهنگی مقام 
قضایی او را بازداشت و به پلیس آگاهی منتقل کردند. بررسی های 
انجام شده نشان داد او دست کم در این مدت 17بیمار را ویزیت کرده 

است که تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دزد ســابقه دار که برای 
ســرقت به جمعه بازار 
مشــهد رفتــه امــا در 
مواجهه  بــا مأمور پلیــس او را با ضربات 
چاقو به شهادت رسانده بود، صبح دیروز 
به محل جنایت منتقل شد تا صحنه قتل 
را بازســازی کند. او که تا پیش از این از 
بازپرس پرونده خواسته بود زودتر قصاص 
شود و اگر اعدام نشود خودکشی می کند، 
وقتی چشــمش به چرثقیلی در محوطه 
جمعه بازار افتاد، به تصور اینکه قرار است 
حکم قصاص او اجرا شــود، به وحشــت 
افتاده و با گریه و زاری از بازپرس جنایی 

مشهد خواست او را اعدام نکنند.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز، مرد 
32ساله ای که متهم است با ضربات چاقو 
مأمور یگان ویژه مشــهد را به شــهادت 
رســانده اســت تحت تدابیر امنیتی به 
محوطه جمعه بــازار این شــهر منتقل 
شــد تا در برابر قاضی صــادق صفری، 
بازپرس جنایی مشهد و مأموران آگاهی 

صحنه جنایت را بازســازی کنــد. او که 
3ســابقه کیفری در پرونده اش به چشم 
می خورد، پس از حضور در محل حادثه، 
درحالی که مدعی بود پشــیمان اســت 
ماجرای روز حادثه را اینطور شــرح داد: 
ظهر جمعه)6اسفندماه( بود و برای سرقت 
به جمعه بازار رفته بودم. می خواستم موتور 
ســرقت کنم و لابه لای موتورهای پارک 
شده در آنجا پرسه می زدم که ظاهرا یکی 
از مأموران شهرداری به من مشکوک شده 
و مأمور یگان ویژه مســتقر جمعه بازار را 
خبر کرده بود. آن مأمور به طرف من آمد 
و خیلی مودبانه پرســید »اینجا چه کار 
می کنی؟«. بعد از شنیدن جوابم انگار که 
به من مشکوک شده بود اما نمی خواست 
جلوی مردم ضایع شوم، مرا به گوشه ای 
خلوت کشــاند و با همان لحــن مودبانه 

خواست که جیب هایم را خالی کنم.
متهم ادامه داد: من یک سابقه دار بودم و 
از طرفی چاقویی 20سانتی همراهم بود و 
می ترسیدم که مأمور آن را ببیند. همان 

لحظه او دستش را روی کمرش گذاشت 
و من به تصور اینکه می خواهد دستبند 
دربیاورد و مرا دستگیر کند، چاقو را بیرون 
کشیدم و یک ضربه به ران پایش زدم. پس 
از آن یک ضربه هم به کتفش زدم و با پای 
پیاده فرار کردم. از پشت سرم، صدای ناله 
مأمور پلیس را شنیدم و متوجه شدم که 
عده ای در حال تعقیبم هستند. دوان دوان 
از بلوک های سیمانی بالا رفتم و خودم را 
به خیابان رساندم. پســر نوجوانی روی 
موتورش نشسته بود که به طرفش رفتم 
و گفتم که در جمعه بازار مزاحم دختری 
شــدم و پلیس به دنبالم است و با تهدید 
چاقو خواســتم که مرا فراری دهد. او هم 
قبول کرد و به خانه رفتم و برای همسرم 
تعریف کردم که با یک نفر دعوایم شده اما 
تا 4روز بعد از آن خبر نداشتم که مأمور 
پلیس جانش را از دست داده است. 4  روز 
بعد پیش یکی از دوستانم بودم که او در 
اینستاگرام خبر شهادت مأمور پلیس را 
دید و به من نشان دادم. یک لحظه خودم 

را باختم اما ســعی کردم دوستم متوجه 
نشود. بعد به خانه رفتم و تصمیم گرفتم 
فرار کنم. به همسرم گفتم که چه اتفاقی 
افتاده و وسایلم را جمع کردم و به یکی از 
روستاهای مرزی در شهرستان سرخس 
رفتــم. در آنجا بودم که همســرم با من 
تماس گرفت و گفت که ظاهرا یک نفر را 
اشتباهی به جای من دستگیر کرده اند و 
تا حدودی خیالم راحت شده بود که عصر 
جمعه مأموران پلیس محاصره ام کردند و 

دستگیر شدم.

اتفاق عجیب 
قاتل 32ساله صبح دیروز همه جزئیات روز 
حادثه و نحوه وارد کردن ضربات چاقو به 
شهید احسان خسته پای را مقابل دوربین 
پلیس تشــریح کرد و گفت که پشیمان 
اســت و چون معتاد بوده، به خاطر تهیه 
پول مواد سرقت می کرده و از وقتی مأمور 
پلیس را به شــهادت رســانده از زندگی 
خسته شده و نمی خواهد زنده بماند. او از 

قاضی صفری خواست که زودتر قصاصش 
کنند و اگر قصاص نشود خودکشی خواهد 
کرد که در همین هنگام یک دســتگاه 
جرثقیل وارد محوطه جمعه بازار شــد تا 
در آنجا دور بزند و بــرود. متهم اما وقتی 
چشــمش به جرثقیل افتــاد، به تصور 
اینکه قرار است اعدام شود به گریه افتاد 
و درحالی که وحشــت کرده بود از قاضی 
جنایی خواســت که به جوانی اش رحم 
کنند و او را اعدام نکنند. این در حالی بود 
که متخصصان پزشــکی قانونی نیز پس 
از بررســی وضعیت روحی و روانی متهم 
اعلام کردند که گفته های او مبنی براینکه 

خودکشی خواهد کرد، جدی نیست.
در این شــرایط و با پایان یافتن بازسازی 
صحنه جنایت، قاضی جنایی دستورات 
قضایی در این پرونده را صادر کرد و متهم 
به زندان منتقل شــد تا پــس از تکمیل 
تحقیقات مقدماتی در دادسرا پرونده او 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 

فرستاده شود.

مرد افغــان با فریــب و اجبار، قصد 
داشــت دختر ایرانی را به عقد خود 
درآورد اما دختر 22ســاله به بهانه 
پوشیدن لباس عروس به اتاق رفت و با ارسال پیامی 

برای پدرش، این ازدواج اجباری را ناکام گذاشت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی میانسال 
پیامی در واتساپ از دخترش دریافت کرد که در آن 
نوشــته بود:»مرا ربوده اند و در یک خانه ویلایی در 
رباط کریم زندانی کرده انــد«. دختر جوان همراه این 
پیام لوکیشن محلی که در آنجا گروگان بود را برای 
پدرش فرستاد و به دنبال آن مرد میانسال که به شدت 
نگران دخترش شده بود با چند نفر از بستگانش راهی 

آدرسی شدند که دختر جوان فرستاده بود.

2ساعت بعد
چند مرد میانسال درحالی که مردی افغان را به زور با 
خود می کشیدند قدم در یکی از کلانتری های تهران 
گذاشتند. آنها مرد افغان را تحویل پلیس دادند و یکی 
از آنها گفت: این مرد دخترم را ربوده و قصد داشت با 
اجبار او را به عقد خــود درآورد و احتمال می دهیم 
می خواسته وی را از کشــور خارج کند اما دخترم با 
زیرکی نشانی محلی را که گروگان بود برایم فرستاد و 

ما هم توانستیم این مرد را دستگیر کنیم.
مرد افغان که 26ســاله بود وقتی مقابل افسر پلیس 
قرار گرفت به فریب و ربودن دختــر ایرانی اقرار کرد 
و گفت: حدود 2 سال قبل در اینستاگرام با غزل آشنا 
شدم. اوایل فقط با هم چت می کردیم و کم کم رابطه 

ما به تماس تلفنی و قرار ملاقات کشیده شد. من رازی 
در زندگی ام داشتم که در تمام این مدت از غزل پنهان 
کرده بودم چون می دانستم او اگر متوجه راز من شود 
ترکم می کنم. من متاهل هستم و 2فرزند دارم اما به 
دروغ به غزل گفته بودم که مجردم. چون به شــدت 
عاشقش شــده بودم و می خواستم هر طوری شده با 

او ازدواج کنم.
وی ادامه داد:  برای ازدواج با او تصمیم گرفتم وی را با 
اجبار پای سفره عقد بنشانم. از قبل برنامه ریزی ها را 
انجام دادم و با پرداخت پول به یک عاقد از او خواستم 
برای خواندن خطبه عقد به خانه ام بیاید. پس از آن با 
غزل تماس گرفتم و خواستم در خیابان چرخی بزنیم 
و بعد به رستوران برویم که او قبول کرد. به همراه یکی 
از بستگانم به محل قرار رفتم تا اگر در بین راه او متوجه 
نقشه من شــد مانع فرار او شــوم. آن روز غزل سوار 
ماشین شد و وقتی دید به ســمت رباط کریم تغییر 
مسیر دادم اعتراض کرد. ما هم او را با تهدید به خانه ای 

ویلایی در حوالی رباط کریم بردیم.
متهم ادامه داد: من از قبل حتــی لباس عروس هم 
خریده بودم تا غزل آن را تن کند و پای ســفره عقد 
بنشیند. وقتی به خانه ویلایی رسیدیم، با او صحبت 
کردم و گفتم که عاشقش هستم و بهترین زندگی را 
برایش خواهم ساخت و غزل در نهایت راضی شد. البته 
الان متوجه شــدم که او نقش بازی کرده و به دروغ 
پذیرفته بود که همسر من شــود. چرا که او به بهانه 
پوشیدن لباس عروسش به اتاق رفت و در آن فاصله 
با پدرش تماس گرفته و موضوع را لو داده بود. بعد از 

دقایقی هم پدرش به همراه چند نفر از بستگانش به 
داخل خانه ریختند و مرا دستگیر کردند و به کلانتری 

آوردند.

اتهام جدید 
مرد افغان پس از اقرار به تهدید و آدم ربایی بازداشت 
شــد اما این تنها اتهــام وی نبود چرا کــه در ادامه 
تحقیقات معلوم شــد او در پرونده ســقوط مرموز 
همسرش تحت تعقیب بوده است. ماجرا از این قرار 
بود که همسر این مرد چند روز قبل از طبقه دوم محل 
زندگی اش به پایین ســقوط کرده و در بیمارستان 
تحت درمان قرار گرفته بود. با مشــخص شدن این 
موضوع مأموران به تحقیــق از وی ادامه دادند اما او 
گفت: من نقشی در سقوط همســرم از تراس خانه 
ندارم. روز حادثه با همســرم درگیر شــدم و بعد او 
درحالی که به شدت عصبانی بود به سمت تراس خانه 
رفت و خودش را به پایین پرتاب کرد تا خودکشی کند. 
دعوای ما هم بر ســر رفتن به آلمان و زندگی در آنجا 

بود. همسرم اصرار داشت که برای زندگی به آلمان و 
نزد برادرش برویم اما من راضی به رفتن نبودم چون 
مهر غزل به دلم نشســته بود و می خواستم هر طور 
شــده با او ازدواج کنم. او درحالی در ماجرای سقوط 
همســرش خودش را بیگناه می داند که همسایه ها 
می گویند روز حادثه زوج افغان با یکدیگر درگیر شدند 
و بعد همه آنها دیدند که مرد، همسرش را از تراس به 
پایین هل داده است. این در حالی است که همسر وی 
در بیمارستان نیمه هوشیار است و نمی تواند به خوبی 
صحبت کند تا حقایق را توضیــح بدهد. با این حال 
احتمال می رود که مرد افغان ابتدا قصد داشته با هل 
دادن همسرش از تراس او را به قتل برساند و پس از 
آن با دختر ایرانی ازدواج کند که تحقیقات درباره این 
فرضیه ادامه دارد. براساس این گزارش، مرد افغان با 
دستور قاضی حبیب الله صادقی، بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای جنایی تهران به اتهام شروع به قتل همسرش 
و آدم ربایی و تهدید دختر ایرانی بازداشت شده و در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفته است.

ترفند دختر ربوده شده برای
فرار از  پای سفره عقد

سرنوشت ماهور کوچولو، پسر خردسالی 
که توســط 2زن ربوده شده همچنان در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و بازپرس پرونده 
برای حل این معما دستور انتشار تصویر 

متهم اصلی پرونده را صادر کرده است.
به گزارش همشهری، حادثه ربوده شدن 
ماهور، شامگاه هجدهم آذر امسال در بازار 
بزرگ شهرری رخ داد. آن روز 2زن جوان 
به سمت زنی که پســر 8ماهه خود را در 
آغوش گرفته و دستفروشی می کرد رفتند 
و پس از جلب اعتماد و طرح دوســتی با 
وی، یک لیوان چای به او تعارف کردند که 
مادر کودک پس از نوشــیدن آن بیهوش 
شــد. کســبه ها با دیدن زن جــوان که 
بیهوش روی زمین افتاده بود اورژانس را 
خبر کردند که زن 40ساله پس از بهبودی 
به طرح شــکایت پرداخت و بیان کرد که 
2زن ناشــناس پس از بیهوش کردن او با 
چای مســموم کودکش را ربوده اند. وی 
که از شوهرش طلاق گرفته و برای تامین 
مخارج زندگی خود در بازار بزرگ شهرری 
تکدی گری یا دستفروشی می کرد ناچار 
بود هر روز پسر خود به نام ماهور که زمان 

کودک ربایی 8ماهه بود را با خودش ببرد.
به گفتــه مادر کــودک، 2زن ناشــناس 
ماسک به صورت داشتند و چهره هایشان 
به درســتی مشــخص نبود. با وجود این 
تصاویــر آنهــا در بررســی دوربین های 
مداربسته به دست آمد اما تلاش مأموران 
اداره یازدهم پلیــس آگاهی تهران برای 
یافتن مخفیگاه آنهــا و پیدا کردن ماهور 
کوچولــو بی نتیجه مانده اســت. در این 
شرایط بازپرس شــعبه هشتم دادسرای 

شهرری مجوز انتشار تصویر متهم اصلی 
که در دوربین ها ثبت شده را صادر کرده تا 
چنانچه هرکس وی را دید مأموران اداره 
یازدهم پلیس آگاهی تهران را در جریان 

قرار بدهد یا با پلیس110 تماس بگیرد. 

امدادگران هلال احمر پس از ســاعت ها جســت وجو توانستند دختر 
4ساله ای را که مفقود شده و سرنوشت نامعلومی داشت را پیدا کنند.

به گزارش همشهری، این حادثه در روستای قومنجان شهرستان قاین 
واقع در استان خراسان جنوبی اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که والدین 
دختر 4ساله اي پس از آنکه متوجه شدند دختر 4ساله شان مفقود شده 
است شروع به جست وجو برای یافتن او کردند. دختربچه در نزدیکی خانه 
مشغول بازی بود که یکباره ناپدید شد و هیچ کدام از اهالی روستا نیز او 
را ندیده بودند و معلوم نبود او به چه سرنوشــتی دچار شده است. بعد از 
آنکه تلاش های اولیه برای پیدا کردن دختر 4ساله به جایی نرسید والدین 
او با هلال احمر تماس گرفته و درخواســت کمک کردند. از آن زمان بود 
که تیم های جست وجو هلال احمر با دریافت مشخصات دختر گمشده 
تلاش های شــان برای پیدا کردن او را آغاز کردند. آنها ابتدا به بررســی 
همه مکان هایی که ممکن بود دختربچه به آنجا رفته باشد پرداختند و 
در ادامه تیم های عملیاتی جست وجوی خود را آغاز کردند. هوا به تدریج 
در حال تاریک شــدن بود و هرچه می گذشت نگرانی خانواده دختربچه 
بیشتر می شد. با وجود این جســت وجوها ادامه پیدا کرد تا اینکه ساعت 
22سرانجام اعضای تیم جست وجو موفق شدند دختر 4ساله را در اطراف 
روستای گوراب پیدا کنند. مجتبی اکبری، سرپرست هلال احمر شهرستان 
قاین در این بــاره گفت: بلافاصله پــس از اعلام مفقــودی این کودک، 
امدادگران هلال احمــر با همراهی عوامل انتظامــی و نیروهای مردمی 
روستاهای مجاور عملیات جســت و جو را آغاز کردند تا اینکه سرانجام 
کودک 4 ساله پس از 4 ساعت  جســت وجو و در ساعت 22در صحرای 

اطراف روستای گوراب پیدا و به خانواده اش تحویل داده شد.

سرنوشت ماهور کوچولو در هاله ای از ابهام نجات دختر بچه گمشده  در صحرا

عامل شهادت مأمور یگان ویژه مشهد برای بازسازی صحنه جنایت به محل جرم برگشت

مرد جوان به اتهام ربودن دختر مورعلاقه اش و شروع به قتل همسرش بازداشت شد
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